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Abstract  

This paper aims to analyze and evaluate the objections raised by Ibn Taymiyya to 

the Hadith of Knowing the Imam (Ḥadīth al-Maʿrifa). In his work Minhāj al-Sunna, 

Ibn Taymiyya adopts a critical approach to Shiite beliefs and raises various objections 

to the chain of transmission and the interpretation of this hadith. For instance, he 

argues that the hadith, "He who dies without knowing the Imam of his time dies a 

death of ignorance," is not authoritative, that it refers only to those who fight against 

the Imam, that knowing the Imam is not a matter of faith, and that knowing a hidden or 

occulted Imam is of no benefit. This article adopts a descriptive-analytic method with a 

critical approach, examining Sunni sources and the views of scholars concerning the 

Hadith of Knowing the Imam to address Ibn Taymiyya’s claims. It concludes that his 

objections are unfounded, as religious doctrines establish that knowing the Imam is a 

religious matter, and an occulted Imam holds significance, such as the mediation of 

divine grace. 
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 1ث معرفةالإمامية حول حديميت  دراسة نقدية لوجهة نظر ابن
 

 2زاده  صفدر رجب 
 3حمیدرضا محمدی 

 4سیدمجید میردامادی 
 خصلالم

ث معرفة الإمام. وهو طرح ية حول حديميأثارها ابن ت یم الإشكالات التييل وتقيتهدف هذه الدراسة إلی تحل
لمعتقدات الشيعة.  ىكتاب منهاج السنة بمنهجه النقد یديث فة حول هذا الحية والدلاليبعض الإشكالات السند

ع مان و لا ية له ومصداقه هو من يحارب الأئمة و معرفة الإمام ليست من الإيث لا حجية أن  هذا الحديميابن ت یيد 
باع المنهج الوصف ة هذا الحديث. تحاول الدراسة بات   یليلالتح یفائدة لمعرفة الإمام الغائب و هكذا ينكر صح 

ث معرفة الإمام. وقد تم  ذلك من خلال دراسة مصادر أهل السنة ية حول حديميالرد  علی إشكالات ابن ت ىوالنقد
ل آراء العلماء حول هذا الحد ة حول يميأثارها ابن ت یث. خلصت الدراسة إلی أن  الشبهات والإشكالات التيوتأم 

ة و تعتبر  ة، وهناك ينية من الأمور الدينيم الديمعرفة الإمام حسب التعالحديث معرفة الإمام لا أساس لها من الصح 
 .یض الالهيالف یفوائد كثيرة لمعرفة الإمام الغائب كالوساطة ف

 
 الألفاظ المحورية

 ة.يتة جاهلية، حديث معرفة الإمام، الإمام الغائب، معرفة الإمام، ميميابن ت
  

                                                           
ة من أطروحة المستوى الرابع في الحوزة العلمية للدروس العالية بمشهد المقدسة. عنوانها: دراسة حديث "من مات" و آثاره  .1 مستل 

 من وجهة نظر المذاهب الإسلامية )الإمامية، الزيدية، الإسماعيلية، الأشاعرة، الماتريدية، السلفية( 

 (s.rajabzadeh1370@gmail.com)ادة الدكتوراه، مدرسة نواب العلمية بمشهد المقدسة . الحاصل علی شه2
 (h.mohammadi.54@gmail.com). أستاذ في المعهد العالي التابع لمؤسسة الإمامة الدولية في قم 7
 (mirdamadiphilosophy@gmail.com). أستاذ مساعد بجامعة المصطفی 0

 الأبحاث الکلامیة
 علمیة بحثیة -فصلیة 

 الاربعونالخامس والعدد  ،ةعشرةثانیالسنة ال
 ق4111ـ صفر  4115الحجه  ىذ
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 1حدیث معرفت تیمیه پیرامون تحلیل انتقادی از دیدگاه ابن

 

 2زاده  صفدر رجب  23/00/4102تاريخ دريافت: 

 1حمیدرضا محمدی  00/03/4102تاريخ تأييد: 

 1سیدمجید میردامادی  

 چکیده
تيميه  تيميه بر حديث معرفت، نگارش يافته است. ابن هاى ابن پژوهش حاضر با هدف تحليل و ارزيابی اشكال

هاى سندى و دلالی بر اين حديث مطرح نموده است.  ، اشكالالسنة نهاجمبا رويكرد انتقاد به باورهاى شيعه در 
يت نداشتنِ  عاهايی مانند حج  ةً »اد  ، مصداق روايت، محاربان با «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مات مِيتَةً جَاهِلِيَّ

تيميه براى انكار اين روايت  از سوى ابنفايده بودن معرفت امام غايب،  نبودن معرفت امام، بی اند، ايمانی امام
تحليلی و با رويكرد انتقادى تلاش شده است ضمن بررسی -شده است. در پژوهش حاضر به شيوه توصيفی نقل

عاهاى ابن منابع اهل ت و ديدگاه انديشمندان نسبت به حديث معرفت، به اد  تيميه پاسخ داده شود. در پايان اين  سن 
اساس بوده و نبودِ معرفت امام بر اساس  تيميه دربارۀ حديث معرفت، بی هاى ابن اشكال آمد كه  دست نتيجه به 

 هاى دينی از امور دينی برشمرده شده و امام غايب فوايدى همچون وساطت فيض دارد. آموزه
 

 واژگان کلیدی

 تيميه، حديث معرفت، امام غايب، معرفت امام، مرگ جاهلی. ابن
  

                                                           
بررسي حديث من مات و پيامدهاى آن از ديدگاه مذاهب اسلامی)اماميه، زيديه، »با عنوان:  . برگرفته از رساله سطح چهار1

س.«اسماعيليه، اشاعره، ماتريديه و سلفيه(  ، حوزۀ علميه عالی نواب مشهد مقد 

چهار جامعه المصطفی العالميه واحد مشهد مقدس، دانش آموخته سطح  . پژوهشگر همكار پژوهشكدۀ بين المللی امام رضا2
 (s.rajabzadeh1370@gmail.com)( نويسنده مسئول) نوابرشتۀ تخصصی كلام مقارن مدرسه علميه 

 (h.mohammadi.54@gmail.com). استاد حوزه علميه قم 7
 (mirdamadiphilosophy@gmail.com). استاديار جامعه المصطفی العالميه 0

 تحقیقات کلامی

 فصلنامه علمی پژوهشی
 انجمن کلام اسلامی حوزه

 9043وپنجم، تابستان  سال دوازدهم، شماره چهل
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 مقدمّه

مله احاديثی است كه مذاهب كلامی آن را با عبارات گوناگون نقل حديث معرفت از ج
اند. با مراجعه به متون كلامی، تفسيرى،  قطعی برشمرده اند و صدور آن را از پيامبر اكرم نموده

آيد كه برخی از انديشمندان مذاهب  حديثی، رجالی و تاريخی مذاهب كلامی چنين به دست می
فاقی بودن اين حديث ت كه چهار  رسائل فی الغيبةاند؛ مانند شيخ مفيد كه در  صريح نمودهبه ات 

رساله كوتاه را در پاسخ به چهار پرسش پرسشگرى كه نام وى را هم ذكر نكرده، تأليف نموده 
من مات وهو »ث يا حدينمايد كه آ است. وى پرسش اول را نسبت به اين حديث چنين بيان می

الجواب وبالله »درست است؟ در پاسخ چنين گويد: « ةيتة جاهليعرف إمام زمانه مات ميلا
( و 12: 1ق، 1017)مفيد، « شهد له إجماع أهل الآثار.يح يالتوفيق والثقه. قيل له: بل هو خبر صح

 اند؛ برخی از انديشمندان اسلامی بعد از قطعی برشمردن صدور آن، بر وجوب امامت استناد نموده
وجوب  یقتضيفإن وجوب الطاعة و المعرفة »نويسد:  می مانند تفتازانی كه در ذيل اين حديث

(؛ يعنی شناخت و معرفت بر امام امرى واجب و تكليفی 177: 7، 1047)تفتازانی، « الحصول...
ه فان بوده كه بدون تحصيل چنين شناختی، عمل به شرايع به معناى حقيقی كلمه   شرعی بر ذم  مكل 

ق نخواهد يافت؛ بنابراين، شناخت  مام شرعاً تكليفی واجب است و از سوى ديگر، براى نيل ا تحق 
به چنين معرفت و شناختی، بايد امام تعيين گردد. در اين ميان اماميه اين حديث را پيرامون مسئله 

اند؛ چراكه بر اساس  مطرح نموده اند و آن را بر اثبات اصل دين بودن امامت،  امامت مطرح نموده
به مرگ جاهليت مرده  كس كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد،  آنعبارات موجود در اين حديث، 

صراحت بر وجود امام در هر عصر دلالت دارد كه انسان  آنان بر اين باورند كه اين روايت به است. 
ت نمايد. بر پايۀ اين روايت، شناخت و يبايد با امام آن زمان ب اطاعت از  عت نموده و از وى تبعي 

ساز اعتقاد و ايمان و در نتيجه، عمل و  زمينه . شناختی كهاست ند معنايی اين روايت امام نيز برآي
د خواهد بود. اين روايت، ابن نمايد كه در اين عصر، امام  رو می تيميه را با يک چالش روبه تعه 

عا  ت نموده و از مرگ جاهلی نجات يابد؟ شايد بتوان اد  زمان كيست كه انسان بايد از وى تبعي 
ت اين روايت را نم ود كه نبودِ پاسخ صحيح براى اين چالش، موجب گرديده است وى حقاني 

ناديده بگيرد و دلالت و پيامدهاى آن را مورد تشكيک قرار دهد تا به گمان خود بتواند با چنين 
گرايی افراطی كه در  هايی، از پذيرش تبعات اين روايت سربازند. وى با رويكرد حديث خدشه

آمده است و  بيت گرفته، همواره كوشيده است رواياتی را كه در مورد اهل در پيشكتب خويش 
ه نبوده و به مذاق وى  عاى خود بدان استناد نموده است، اگر مطابق نظر وى و سلفي  اماميه براى مد 
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رو، حديث معرفت با متن  خوش نيايد، طرد نموده و شبهات گوناگون پيرامون آن طرح نمايد؛ ازاين

ةً( از اين قاعده مستثنی نبوده و به دليل يتَةً جَاهِلِ يآن )من مات ولم يعرف امام زمانه مات مِ خاص 
هايی را پيرامون  استناد اماميه در مسئلۀ امامت به اين روايت، وى بدون دليل و از روى عناد اشكال

گونه  طرح اين پذيرد. وى با نمايد و در نتيجه، متن خاص و دلالت آن را نمی اين حديث مطرح می
دهد كه اين حديث بر  گونه جلوه می باره به چالش كشانده و اين ها، باور اماميه را در اين اشكال

قرار است:  اصلی جستار حاضر از اين   وجود و حضور امام در هر عصرى، دلالت ندارد. پرسش
ات چگونه قابل شبهات ابن تيميه بر حديث معرفت، چه هست و با استناد به متون دينی اين شبه

 پاسخ خواهد بود؟
ها، اين حديث را از حيث  شده است كه تمام آن  ، مقالاتی نوشته«معرفت»در مورد حديث 

ت بررسی نموده سندى و دلالی از ديدگاه اماميه و اهل تحليل و »عنوان نمونه مقاله  اند؛ به سن 
گانی كه در آن، به بررسی نوشته علی ربانی گلپاي« بررسی مرگ جاهلی و معرفت به امام زمان

ت تبيين شده است يا مقالۀ   بررسی حديث معرفت»سندى و دلالی روايت پرداخته و معناى جاهلي 
، اثر عبدالمجيد زهادت كه نويسنده در اين مقاله با مراجعه به متون «امام از ديدگاه فريقين

ت، اعتبار و قابل اهل ت را به  قبول بودن اين حديث نزد اهل سن  اثبات رسانده است يا مقالۀ سن 
نويسنده مراد از  ، نوشته محمدعارف كاشی كه «بررسی و معناشناسی تطبيقی حديث من مات»

ا با  وجود اين تا كنون پژوهشی كه  امام را از ديدگاه فريقين در اين مقاله، تبيين نموده است؛ ام 
ت در بوتۀ  بر منابع اهل را با تكيه  تيميه را پيرامون اين حديث بررسی نموده و آنان هاى ابن اشكال سن 

 نقد قرار دهد، به رشته تحرير درنيامده است.

 تیمیه های ابن اشکال -1

 . اشکال سندی1-1

نمايد،  تيميه دربارۀ اين حديث مطرح می ترين اشكالی كه ابن نخستين اشكال و شايد سست
ت اين است كه اين روايت با اين الفاظ خاص، در منابع اهل نيامده است و چنين روايتی هيچ  سن 

چه كسی اين حديث را با اين الفاظ روايت »باره چنين گويد:  دليل و مستندى ندارد. وى در اين
نقل نماييم، بدون  نموده است و سند آن كدام است؟ و چگونه جايز است روايتی از پيغمبر اكرم

بود، باز ذكر سند لازم بود، چه برسد به  الحال می كنيم؟ اگر مجهول كه به طريق و سند آن اشاره اين
باره  اين حديث، با اين الفاظ كه انديشمندان اصلًا به آن شناخت ندارند و تنها حديثی كه در اين
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مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ »وجود دارد، حديث معروفی است كه مسلم آن را از نافع روايت نموده است: 
هَ يَوْمَ الْقِيَ  ةً طَاعَة  لَقِيَ اللَّ ةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَة  مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ تيميه،  )ابن «.امَةِ لَا حُجَّ

 (.114: 1ق، 1046
 تكذيب بدون دليل  پاسخ اول: مغالطۀ 

گويی به شبهات  تواند اولين گام براى پاسخ تيميه، می كشف مغالطۀ موجود در استدلال ابن
مطلبی بدون دليل و تنها به خاطر حب  و بغض شخصی، انكار يا تكذيب  اگر وى شمرده شود. 

(. اين مغالطه در آثار 122: 1770شود )خندان،  ناميده می« دليل مغالطه تكذيب بدون »شود، 
اى كه وى تقريباً تمام رواياتی كه به فضائل حضرت  گونه شود؛ به تيميه بسيار مشاهده می ابن

ق، 1046تيميه،  نمايد )ابن گردد، به روش مذكور و بدون دليل تكذيب می بيت برمی و اهل علی
ت باشد؛ ولی اشراف او  ناآگاهی او از منابع اهل (. اين تكذيب ممكن است ناشی از 277: 8 سن 

ت، چنين احتمالی را تا حدودى نفی می منابع و متون اهل بر  نمايد. احتمال ديگر آن است كه  سن 
ها هدفمند بوده و در راستاى تضعيف باور اماميه در مورد جايگاه والاى  بتكذي بخشی از اين 

تيميه، بدون دليل اين حديث را تكذيب نموده و  حال در مورد اين حديث هم ابن  امامت باشد.
عا می توان حقيقت را كتمان  پردازى نمی كه با دروغ نمايد از كسی نقل نشده است. غافل از اين اد 

ت مراجعه شده و با  باره به منابع اهل ت كه براى رد  ديدگاه او كافی است در ايننمود. بديهی اس سن 
آسانی،   مدارک معتبر ديدگاه انديشمندان اسلامی نسبت به متن اين حديث، بررسی شود تا به

هاى وى بر همگان نمايان شود. اولًا، با مراجعه به برخی از  نادرستی شبهات و ضعف استدلال
ت كه قبل از ابن منابع اهل ت، عين  گردد كه انديشمندان اهل اند، مشاهده می زيسته تيميه می سن  سن 

، در باب ضرورت المغنیق( در 011اند. قاضی عبدالجبار معتزلی )م  همين متن را نقل نموده
ةً مَن ماتَ وَلَم يَعرِف إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَ »وجود امام عين اين متن را نقل نموده است:   «.ةً جَاهِلِيَّ

 (.116: 24تا،  )معتزلی، بی

فی اسماعيليه و عقايد آنان، در مورد الملل والنحلق( در 107شهرستانی )م ، در بخش معر 
فاق مسلمانان دانسته است و در مورد متن آن اين نمايد:  گونه نقل می امامت، اين حديث را مورد ات 

ةً أنَّ مَن ماتَ وَلَم يَعرِف إِمَامَ زَمَا» (. فخر رازى 227: 1، 1760)شهرستانی،  «نِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ
دانسته و  ق( در مسئلۀ وجوب نصب امام، تنها دليل نقلی آن را حديث پيامبر اكرم646)م

بِيَّ »نويسد:  می إنْ شاءَ قَالَ مَن ماتَ وَلَم يَعرِف امامَ زَمانِهِ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَ  وبرهَانُهُ أَنَّ اَلنَّ اً وَ هُودِي 
اً وإِذا ثَبَتَ هَذَا لَزِمَ أَن يَكونَ نَصبُ  (. آنچه مهم 81: 1014)فخر رازى،  «عَلِی اُمْتِه الامامِ واجِبانَصْرَانِي 
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را كه دلالت بر وجود امام در هر زمان « من مات ولم يعرف امام زمانه»كه فخر رازى قيد  است اين

م اي ت نيز كه بعد از ابن كه بسيارى از انديشمندان اهل ندارد، نقل نموده است. دو  اند،  تيميه آمده سن 
ترين دليل نقلی بر اين مسئله  عين متن اماميه را در مسئلۀ وجوب نصب امام مطرح نمودند و مهم

عا دارد كه اين حديث هيچ مستندى ندارد،  كه ابن را اين حديث برشمردند. بنابراين اين تيميه اد 
ت نبود و مدرک معتبرى نمی و سخنی بیگزافه بوده  داشت،  دليل است؛ چراكه اگر اين حديث حج 

ت آن را در آثار خود به خصوص در مسئلۀ وجوب نصب امام منعكس  انديشمندان اهل سن 
، همين متن را قطعی دانسته و بر شرح المقاصدق( در 871كردند؛ براى مثال، تفتازانی )م نمی

هُ عَلَيْهِ وَ سَلم وقولهُ »است: وجوب امامت استناد نموده  مَن ماتَ وَلَم يَعرِف إمامَ زَمَانِهِ مَاتَ صلی الل 
اعَةِ وَ المَعرِفَةِ يَقتَضي وُجوبَ الحُصُولِ  ةً فَإِنَّ وُجُوبَ الطَّ  (. 177: 7ق، 1047)تفتازانی،  «مِيتَةً جَاهِلِيَّ

م اين  ن مَاتَ ولَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ ماتَ مَ »كه علاوه بر آن، بنا بر گزارش تاريخی، عبارت  سو 
ةً  كه از جهت متن با متون روايات اماميه همسانی دارد و از جهت دلالت نيز بسيار  « مِيتَةً جَاهِلِيَّ

ه  قابل شده است و امروز اين عبارت در اين كتاب  بوده كه تحريف صحيح مسلماست، در  توج 
ت به نقل اين حديث در  لمان بزرگ اهلوجود ندارد. شهادت چند نفر از عا ، صحيح مسلمسن 

در ادامه به گزارش  اند.  در اين كتاب بوده است كه به حذف آن اقدام كرده نشانگر وجود اين روايت 
 یة فيالجواهر المض(: ايشان در 881)م ین الحنفيالد يیمح -1شود:  اين انديشمندان اشاره می

لَام وَقَوله»نويسد:  چنين می  ةيطبقات الحنف فی صَحِيح مُسلم من مَاتَ وَلم يعرف إِمَام زَمَانه  عَلَيْهِ السَّ
ة ( نيز در دو اثر خود به 1410ملاعلی قارى )م -2(. 018: 2، 1017)حنفی،  «.مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّ
چنين  حيح شرح مشكاة المصابيمرقاة المفاتاقرار نموده است؛ در  صحيح مسلماين حديث در 

)مَن مَاتَ ولَمْ قول: يه وسلم يالله عل صلی الله وعن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول»يسد: نو می
ةً  (. در اثر 277: 6ق، 1022)ملاعلی قارى، « )رواه مسلم( ( يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

فی  عليه الصلاه و السلامقوله »: نويسد چنين میة يأسماء الحنف یة فيالأثمار الجنديگر خود با عنوان 
ةً صحيح مسلم (. 100ق: 1074)ملاعلی قارى،  « : مَن مَاتَ ولَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

 ، معتبر خواهد بود.صحيح مسلمآمده و به جهت اعتبار  صحيح مسلمبنابراين اين متن نيز در 
 ايت در منابع فريقينهاى مختلف رو پاسخ دوم: وجود گونه

در منابع « من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتۀ جاهليۀ»اگرچه حديث معرفت با متن 
م اهل ت به متقد  ، وجود ندارد، ولی مضمون و مفاد اين حديث با عبارات و صحيح مسلمجز  سن 

ت منعكس الفاظ مختلف در منابع حديثی، تاريخی، كلامی اهل و، آنچه ر شده است. از اين  سن 
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گاه استدلال است، محتواى اين حديث است، نه آن حديث با لفظ خاص.  مورد اهتمام و تكيه
عی است كه مضمون و مفهوم حديث معرفت، دلالت بر وجود امام در هر عصر و لزوم  اماميه مد 

 يند،نما معرفت و پيروى از ايشان دارد. اگر آنان براى اثبات اين مطلب از آن لفظ خاص استفاده می
دانند. خود انديشمندان  تنها به اين جهت است كه اين الفاظ را عنوانی مشير به مقصد خود می

ت بر اين باورند كه تفاوتی بين اين تعابير وجود ندارد و همۀ آن اهل ها بر يک مفهوم دلالت  سن 
ت، به عد دارند. ملاعلی قارى بعد از نقل الفاظ گوناگون اين حديث در منابع اهل م تفاوت اين سن 

ةً »ها را با متن خاص  تعابير تصريح نموده و مفهوم آن  «من مات و لم يعرف امام زمانه مات مِيتَةً جَاهِلِيَّ
ةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ »نويسد:  داند و می يكی می هَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَة  لَقِيَ اللَّ
ةً وهو معنی ما اشتهر علی الألسنة، وذكره السعد في شرح العقائد من  فِي عُنُقِهِ  بَيْعَة  مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

ةً  بنابراين   (.277: 6، 1022)ملاعلی قارى،  «حديث من مات ولم يعرف إمام زمانه مات مِيتَةً جَاهِلِيَّ
ترين پيامد آن، وجود  كه مهماز ديدگاه اماميه، آنچه مهم است تنها مفهوم و مضمون روايت است 

 امام در هر زمان است.

 اشکالات دلالی -2

 اند . مراد از روایت افرادی است که با امام به جنگ پرداخته2-1

تيميه بعد از خدشه نمودن سند حديث، دلالت آن را انتقاد كرده و بر اين باور است كه مراد  ابن
ب با امام خود حديث، كسانی اند كه روافض رئوس اصلی  ، به جنگ پرداختهاند كه از روى تعص 

  (.111: 1ق، 1046تيميه،  )ابن اند  اند؛ چراكه همواره با حاكم مسلمانان مخالفت نموده اين گروه
 پاسخ: تخصيص روايت، بدون دليل

شود كه به جنگ با خليفه  تيميه بيان نموده است كه اين روايت، شامل افرادى می كه ابن اين
مورد مضمون روايات است؛ چراكه در اين روايت و روايات مشابه  تخصيص زدن بیپردازند.  می
ةً »تيميه است،  كه موردقبول خود ابن آن تيميه،  )ابن «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَام  مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

هَ يَوْمَ الْقِيَا»(، 127: 1ق، 1046 ةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَة  لَقِيَ اللَّ مَةِ لَا حُجَّ
ةً  مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّ مَنْ »(، 111: 1)همان،  «عُنُقِهِ بَيْعَة  مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

ةً  لْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَلْيَصْبِرْ »(، 117: 1مان، )ه «خَرَجَ مِنَ السُّ
ةً  مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ »)همان(،  «عَلَيْهِ،فَإِنَّ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ،فَمَاتَ،مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ

هُ لَيْسَ أَحَد  مِ  ةً عَلَيْهِ، فَإِنَّ لْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّ اسِ يَخْرُجُ عَنِ السُّ : 1)همان،  «نَ النَّ
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ی يُرَاجِعَهُ، وَمَنْ مَاتَ »(، 116 سْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ حَتَّ  مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قَيْدَ شِبْر  فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِ

ة  وَلَيْسَ عَلَ  ؛ فَإِنَّ مِيتَتَهُ مِيتَة  جَاهِلِيَّ (. سخنی از جنگ مسلحانه عليه 711: 7)همان،  «يْهِ إِمَامُ جَمَاعَة 
شده  حاكم، در اين روايات ذكر نشده است و تنها به نداشتن امام و يا بيعت نكردن با او اشاره

ه با او است، ولی است. درست است كه مصداق اتم  شكستن بيعت و نداشتن امام، جنگ مسلحان
عاى بدون دليل ابن تيميه است؛ بنابراين اين روايات از  اين مسئله اخص  از مضمون روايات و اد 

حيث زمان و مكان و شمولش نسبت به افراد اطلاق دارد و شامل تمام افرادى است كه امام 
اند،  كه پذيرفته يرفته يا آنكه بعد از شناخت، وى را نپذ ندارند؛ حال، چه از ابتدا او را نشناخته يا آن

ا بعد بيعت خود را شكسته اند؛ حال، اين شكستن بيعت همراه با جنگ عليه او باشد يا با  ام 
د اين مطلب آن است كه هيچ كناره ت به خصوص پيروان يک از انديشمندان اهل گيرى از او، مؤي   سن 

 ها اين احاديث اند، بلكه تمامی آن مانند وى اين روايت و مشابه آن را تخصيص نزده تيميه،  ابن
اند )البانی،  را در باب حرمت خروج بر حكام و عدم خروج از جماعت مسلمانان مطرح نموده

باز بعد از نقل  (. بن614: 7ق، 1026عثيمين،  ؛ بن128: 1تا،  جبرين، بی ؛ بن688: 2ق، 1012
  .«بَيعَتُهُ وَطاعَتُهُ، وتحرُمُ مُنازَعَتُهُ وَمَعصِيَتُهُ  فَهُوَ إمام  تَجِبُ » نويسد:  باره چنين می متون مختلف دراين

 (.117: 8تا،  باز، بی )بن

 . معرفت امام از امور ایمانی نیست که هر کس آن را ترک نماید، کافر باشد2-2

ةً »نمايد كه  گونه مطرح می اى ديگر اين تيميه در شبهه ابن مربوط به امورى  «مات مِيتَةً جَاهِلِيَّ
 گونه نيست كه تارک آن، كافر باشد. وى براى مرگ جاهلی از كه از اركان ايمان نبوده و اين است

ة  »نمايد كه از آن، كفر اراده نشده است:  نمونۀ ديگر ارائه می صحيح مسلم يَّ مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَة  عِمِّ
ةً، فَقِتْلَتُهُ جَاهِ  ةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّ ة  يَدْعُو عَصَبِيَّ در اين روايت كشتن »نويسد:  ذيل اين روايت می و «لِيَّ

شده است، آشكار است كه با كشتن فرد از روى  هر فردى از روى عصبانيت، قتل جاهلی شمرده
ت بر آن دلالت دارد. با اين  گونه شود؛ همان عصبانيت، مسلمانی كافر نمی حال،  كه كتاب و سن 

« آن است )نداشتن معرفت امام( سبب كفر فرد شود؟ تر از خواهد چيزى كه پايين چگونه می
 (.112: 1ق، 1046تيميه،  )ابن

ت و مراتب آن ل: حقيقت جاهلي   پاسخ او 
ت دوره اى از ادوار تاريخ زندگانی اعراب قبل از اسلام را گويند كه در آن زمان، روزگار  جاهلي 

اسلام پس از ظهور خود انجام  گذراندند. كار عمده و اساسی كه پرستی می خود را به شرک و بت
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ت عرب نشان دهنده  داد، اين بود كه بسيارى از اين افكار جاهلی را مردود دانست. جاهلي 
آور، كارهاى بيهوده و  و رسوم غلط و گاه زشت و شرم اى از عقايد باطل، خرافات، آداب  مجموعه

كردند و در  ند و پرستش میتراشيد هايی را از سنگ و چوب می برخوردهاى قساوتمندانه بود. بت
شعور را شفيعان درگاه خدا و حاكم بر  بردند و اين موجودات بی مشكلات خود به آن پناه می
رات و خير و شر  خود، می  روى ستمگران،يزى، كبر و غرور، پيپنداشتند. آنان، برترى را در خونر مقد 

ديدند  ته میيشراب، زنا و خوردن مگران، قمار، يز با دين بردن حقوق مظلومان، دشمنی و ستياز ب
 (. 112: 0، 1774)طباطبايی، 

ب  كريم، برخی از ويژگی خداوند در قرآن ت را تبيين نموده است؛ مثلا تعص  هاى عصر جاهلي 
ةَ  نمايد: پايه را مذمت می هاى بی و پافشارى درباره خواسته بِهِمُ الْحَمِيَ  ذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُو إِذْ جَعَلَ الَ 

ةِ  ةَ الْجَاهِلِيَ  (. خداوند در اين آيه به تعصب كور كافران در جريان صلح حديبيه 26)فتح:  حَمِيَ 
مانع از ورود ايشان و مسلمانان شدند )فخر  نمايد كه به دليل دشمنی با پيامبر اكرم اشاره می

ت  (. آنچه باعث شد كه آنان اين762: 18ق، 1024رازى،  ب گونه رفتار نمايند، حمي  و تعص 
بی كه باعث می جاهلی ها، عقل و  شد آنان در زمان بروز اختلافات و ايجاد جنگ بود. همان تعص 

امبر ويارانش فرو فرستاد كه در نتيجه، ينه بر پيعدالت خود را زير پا نهند. در مقابل خداوند سك
ار نترسيدند و با اطمي یآرامش قلب كه  ودند، بدون آننان و آرامش برخورد نميافتند و از خشم كف 

ت در اين آيه  (.277: 17، 1774زد )طباطبايی، ي، آنان را برانگیجهالت و نادان بنابراين، جاهلي 
ب همراه با بی به انصافی است كه اين خود از مصاديق بارز جهل و امور  عدالتی و بی معناى تعص 

ت آيد. در نتيجه می مخالف عقل، به شمار می در قرآن، همان دوران قبل  توان گفت مراد از جاهلي 
ها، اخلاق رذيله، صفات ناپسند، پايمال كردن حق مردم،  از اسلام است كه در آن، انواع بدى
بات بی هاى ديگرى از فسق و جور رواج داشته  اى و گونه جاى قبيله دورى از علم و دانايی، تعص 

، لعن و اظهار انزجارى اس جاى بزرگ است. عنوان جهل، به ها  كريم، بر آن ت كه قرآنترين سب 
روا داشته است. اين عنوان حاكی از آن است كه تمام اين مفاسد ناشی از جهل بوده و جهل 

تنهايی دربردارندۀ تمام آن عناوين زشت  ترين گناه نابخشودنی است. چنين عنوانی خود به بزرگ
دد اين است كه گر (. سؤالی كه در اين بخش مطرح می74: 7ق، 1071است )حسينی طهرانی، 

تی به يک مقطع زمانی )دوران قبل از اسلام( اختصاص داشته است؟ يا می تواند  آيا چنين جاهلي 
تی با  در هر زمان و مكانی و در هر نژاد و مردمانی يافت می شود؟ ترديدى نيست كه چنين جاهلي 

ا شده است، اختصاص به دوران قبل از اسلام دا كه در قرآن بيان همۀ جوانب آن شته است؛ ام 

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

11 

 

نقد 11

و بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

بن
ه ا

دگا
 دی

 از
ی

اد
نتق

ل ا
حلی

ت
ت 

ت
رف

مع
ث 

دی
 ح

ون
رام

 پی
یه

یم
 

 

  
توان گفت چنين جاهليتی در قرآن، اختصاص به زمان قبل از بعثت ندارد، بلكه نوعی فرهنگ  می

توان گفت  گونه می هاى ديگر نيز وجود داشته باشد. بنابراين اين تواند در زمان آيد و می به شمار می
دستورات آن  ابع اسلام و نمايد، اگر ت كه هر كسی در هر دوره و زمانی و در هر جا كه زندگی می

نباشد و از پذيرش حق خوددارى نموده و از او اعمال جاهلی سرزند، در زمرۀ جاهلان قرارگرفته 
اى براى  ، موضع قاطعانهبيت و اهل كه پيامبر اكرم مستحق  سرزنش است. با وجودِ اين و 

ب قبيله هروايات حاكی از آن است كه باز  اى داشتند،  مقابله با تعص  ها را  اى اين توصيه هم عد 
به افكار جاهلی برخی از افراد  طور كه در روايتی آمده است كه پيامبر اكرم همان  ناديده گرفتند؛

ة»اند. ايشان خطاب به يكی از اصحاب فرمودند:  اشاره نموده ق، 1012)طبرى، « إنَّ فيک جاهلي 
مۀ پيشين، معناى روايتی كه ابن1: 22 نقل نموده است كه  ميه از پيامبر اكرمتي (. بنا بر مقد 

ة  »حضرت فرمودند:  ةً، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّ ةً، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّ ة  يَدْعُو عَصَبِيَّ يَّ  تيميه، )ابن «مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَة  عِمِّ
ت اش اين است كه حضرت می  (.112: 1ق، 1046 اره خواهند در واقع به مصاديق و مراتب جاهلي 

ت كه در مقابل آن است  هماننمايند؛  طور كه اسلام و ايمان داراى مراتب و درجات است، جاهلي 
نيز مفهومی كلی است كه مصاديق و مراتب متفاوتی دارد. از مراتب سطحی و ضعيف گرفته 

ان تر. دوران تاريک و سياه در زندگی عرب پيش از اسلام كه از آن به دور مرتبۀ بالاتر و عميق تا 
ت ياد می اى از سطح  اى از سطح نازل آن است و نبودِ معرفت امام زمان، نمونه نمونه شود،  جاهلي 

الفارق است. بر اساس آن روايت، انسان از  تيميه كاملًا قياس مع عميق آن است. پس قياس ابن
ب( منع شده است؛ يعنی در آن، يكی از مصاديق و مثال داشتن نشانه ت )تعص  هاى  هاى جاهلي 

ت تبيين شده است. سخن پيامبر مربوط به كنايه از افراد و گروهی است كه بر سر يک امر  جاهلي 
ص نيست، گرد آمده خوانند،  اند و ديگران را نيز بدان فرا می مبهمی كه حق يا باطل بودن آن مشخ 

ب محض می جنگند؛  نه براى حمايت از دين و حقيقت، بلكه بدون بصيرت از روى تعص 
ت می گونه نهما (. پس هر 7667: ح6ق، 1022ملاعلی قارى، . )جنگيد كه با مردم دوران جاهلي 

شود و در عذاب اخروى  كس به چنين افرادى ملحق گردد و زير پرچم آنان كشته شود، هلاک می
د خواهد بود. از اين  ت آمده است كه پيامبر اكرم رو، در روايات ديگر هم در متون اهل مخل   سن 

ب جاهلی نهی نموده است: شد   به ة، ية، أو قاتل علی عصبيدعا إلی عصب س منا من يل»ت از تعص 
گر اين  بنابراين چنين مواردى در روايات نشان  (.772: 0تا،  )سجستانی، بی« ةيأو مات علی عصب

است كه اعتقاد، اخلاق و رفتار جاهلی تكرارپذير است و تداوم دارد و اختصاص به دوران قبل از 
 (.74: 1778سلام، ندارد. )جوادى آملی، ا
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م: تحليل معناى مرگ جاهلی  پاسخ دو 
ت بر آن  اند كه به اصول و فروع  بوده مراد از مرگ جاهلی يعنی مردن به حالتی كه اهل جاهلي 

معرفت و عقيده مثل  دين جهل و كفر داشتند. در واقع فردى كه امامش را نشناسد، از لحاظ سطح 
ت خواهد بود؛ يعنی بهافراد زمان جاه ل پيدا می لي  قرار  سطح اعراب جاهلی  نمايد كه هم قدرى تنز 

كه امام زمان  بر اساس حديث معرفت، كسی رود.  اعتقاد به مبانی دينی از دنيا می گيرد و بی می
ت به تنهايی به درد او نخورده و سعادت او را تضمين نكرده و او را از  خود را نشناسد، قرآن و سن 

پرستی و مرگ جاهلی نجات نخواهد داد. گويا زندگی وى بافرهنگ جاهلی همراه بوده  روحيۀ بت
 ین نداشتن شناختيو نتوانسته است به حقيقت زندگی پا بگذارد و شناخت صحيحی پيدا نمايد. ا

و دانستن نام و نسب حجج  ىتواند تنها شناخت ظاهر م دارد، نمیيرابط مستق یكه با مرگ جاهل
 یدرباره حضرت، هر چند لازم است، ول ىن امور ظاهريبوده باشد؛ چراكه شناختن ا یاله

چنين اطلاعی از   رمسلمان هميمنكران آن حضرت و غ یست، بلكه حتيمنحصر به مسلمانان ن
روشنی  شاهد اين مطلب مرورى بر تاريخ است. تجربۀ تاريخی به توانند داشته باشند. شان میيا

خاطر نداشتن معرفت به امام،  اند كه به هاى مهم تاريخ، افرادى بوده ر برههبيانگر اين است كه د
پرداختند، به خود  زندگی و مرگشان جاهلانه بوده است. همۀ كسانی كه به جنگ با امام حسين

ا به  امام و اصل و نسب ايشان )شناخت شناسنامه جايگاه و مقام او معرفت  اى( معرفت داشتند، ام 
كه  تبع حيات جاهلی، جاهلانه بود و با امام خود جنگيدند تا جايی رو، مرگشان به  اين نداشتند؛ از 

ی به اين مبارزه افتخار می نمودند. پس اين نوع شناخت، از نوع شناخت شهودى و كامل شدن  حت 
ا در مقام عمل مانند آنان نباشد، ثمره  اى نخواهد داشت؛ است. اگر انسان امام خود را بشناسد، ام 

ف ايشان  اى ندارد يا كسی است كه می شود كه هيچ ثمره عمل می مانند عالم بی داند جهان در تصر 
ا اين دانستن ها بر ايشان عرضه می است و اعمال انسان تواند او را نجات دهد؛  ها نمی شود، ام 

ا از مرگ تواند او ر ها از سنخ علم حصولی و انتزاعی است و امر انتزاعی نمی چراكه اين دانستن
هاى  ، يكی از راه«من مات...»بر اساس روايت (. 04: 1778،  جاهلی نجات دهد )جوادى آملی

به»رسيدن به  ت امام به ولايت« حيات طي  تبع پيروى از  مدارى و اعتقاد به ولايت و شناخت شخصي 
يا  مدارى سرچشمۀ حيات معقول است و تنها فرد ايشان، است. به باور علامه جوادى، ولايت

اى از حيات معنوى برخوردار است كه پيوند ولايی با اولياى خداوند داشته باشد و از  جامعه
تشان بهره م و از محب  ت حسنه وى را بسازد.  معرفت آنان متنع  مند گردد تا سيرت و سريرت او، سن 

و معرفت حيات معقول انسان را معرفت امام و اعتقاد به ولايت »نويسد:  باره می ايشان در اين 

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

17 

 

نقد 17

و بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

بن
ه ا

دگا
 دی

 از
ی

اد
نتق

ل ا
حلی

ت
ت 

ت
رف

مع
ث 

دی
 ح

ون
رام

 پی
یه

یم
 

 

  
كه  (. بر پايۀ اين روايت، با اين01)همان: « نمايد جايگاه امام به انضمام پيروى از ايشان، تأمين می

ت داشته باشد، چنين ايمانی براى نجات و رستگارى او كافی نبوده  انسان اگر ايمان به توحيد و نبو 
د. پس نشناختن امام زمان و نبودِ شناخت امام و اطاعت از او، سبب مرگ جاهلی و كفر خواهد بو

خود، به معناى ارتباط نداشتن با امام است و ارتباط نداشتن با امام زمان خود، يعنی قطع پيوند 
هدايت با خداوند كه اين همان حيات و ممات جاهلی و خروج از دين و گمراهی است. انسان 

نفسانی، از پذيرش ولايت و واسطۀ زندگی غافلانه و رذايل اخلاقی و آلودگی به هواهاى  جاهلی به
رو است كه حيات و مرگش  آيد؛ از اين  امامت امام زمان، سرباز زده و به معرفت ايشان نايل نمی

 پرستان و مشركان را در پی خواهد داشت. حشر و نشر با بت يک حيات و مرگ جاهلی خواهد بود و
حيح قرآن و روايات است. از سوى ديگر، معرفت صحيح امام زمان، نتيجۀ شناخت دين و فهم ص

شود انسان در همۀ حالات به ياد او باشد و  چنين شناختی آثارى را به دنبال دارد كه باعث می
ت قلبی نمايد وزندگی او عاقلانه خواهد بود. پس  اش ارزش پيدا می اعمال او متناسب با ميزان محب 

ب خواهد بود؛ در زندگی او در سايۀ معرفت امام حقيقی باشد، زندگی عاقلاكسی كه  نه و طي 
ب خواهد بود. علامه طهرانی نسبت به عدم معرفت  نتيجه مرگش نيز هم رنگ همين زندگی طي 

ت و فرهنگ جاهلی  كسی»نويسد:  امام در اين دنيا چنين می كه امام خود را نشناسد، گرفتار جاهلي 
ودرأى بودند. كسی كه از طور كه آنان، خودسر و خ گونه كه همان قبل از اسلام شده است؛ بدين

ت نكند و بر اساس سليقۀ خودش عمل نمايد، خودسر و خودرأى خواهد بود. اگر ربط  امام تبعي 
واقعی با امام نباشد، چه تفاوتی بين آن صورت و اين صورت وجود خواهد داشت؟ حقيقت عدم 

 (.71: 7ق، 1002،  )حسينی طهرانی«. ربط كه ظلمت هوا و ميل نفسانی است در هر دو يكی است
ه اين است كه مراد از مرگ كفرآلود در روايت من مات، كفر كلامی و ايمانی  نكته قابل توج 

ق شده و شخص  است، نه كفر فقهی؛ چراكه پايين ترين مرحلۀ اسلام، با اقرار به شهادتين محق 
ت از دايرۀ كفر خارج است. از همين جهت، در اين ف به توحيد و نبو  يات بر مرگ گونه روا مقرِّ

ص است كسییجاهل ید شده است، نه بر زندگيتأك یجاهل كه به امام معصوم،  ؛ يعنی مشخ 
اسلام بر او مترت ب  ىويمسلمان محسوب شده و احكام دن ىويدن یمعرفت ندارد، از نظر زندگ

شود، ولی پس از مرگ احكام مسلمان را نخواهد داشت و از پاداش اخروى برخوردار نخواهد  می
. بنابراين كسی كه به امام معصوم معرفت حقيقی ندارد، ايمان حقيقی ندارد كه مرتبۀ بالاتر از بود

كه مسلمان نباشد و احكام اسلامی بر آنان جارى نشود. با توضيحات پيشين  اسلام است، نه اين
دليل  گردد كه استبعاد ابن تيميه در مورد كفر كسی كه به امام معصوم معرفت ندارد، بی آشكار می
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بوده و شايد ناشی از اين باشد كه معناى نادرستی از كفر تلقی نموده و بين كفر فقهی و كفر 
 كلامی، خلط نموده است.

 پاسخ سوم: برداشت صحابه از حديث معرفت
ه، فهم صحابه از دين يكی از راه از ديدگاه اهل ت به خصوص سلفي  هاى تحصيل معارف  سن 

رو، فهم آنان از كتاب  ين مبنا كه آنان در امور دين داناتر هستند؛ از اين آيد. با ا اسلامی به شمار می
ت خواهد بود. آنان مصاحب پيامبر ت، حج  بوده يا لااقل صحابی آنان را مصاحبت كرده و  و سن 

تمامی آنچه خداوند از اصول دين و معارف قرآن به او خبر داده، اصحاب خود را  به پيامبر
رو فهم آنان بالأخص در  اند؛ ازاين به نيز در حفظ و نگهدارى آن كوشيدهباخبر ساخته و صحا

مسائل اعتقادى بهترين فهم دانسته شده و اين فهم براى متأخرين نيز حجت خواهد بود و نبايد از 
(. بنابراين از ديدگاه آنان فهم صحابه موضوعيت داشته و در 72: 1016آن عدول نمود. )حلمی، 

ت خواهد بود و بايد پذيرفته شود. از سوى  به فهم خود را بيان نمودههر روايتی كه صحا اند، حج 
اند. از  روايات، معناى مرگ جاهلی برداشت نموده ديگر، در تاريخ آمده است كه صحابه از اين 

شواهدى كه هم اعتبار و اصالت اين روايت را تاييد كرده و هم در كنار فهم معناى آن، بازخورد 
كشد، جريان بيعت عبدالله بن عمر با حجاج بن  در ميان صحابه را به تصوير میاجتماعی آن 

رود تا  يوسف ثقفی است. وى شبانه به منزل حجاج بن يوسف )نمايندۀ هشام بن عبدالملک( می
با وى بيعت نمايد كه مبادا همان شب بدون بيعت با امام خود به مرگ جاهلی از دنيا رود. آشكار 

صحابی فرع بر اين است كه وى از اين حديث معناى جاهليت قبل از اسلام و است كه اين عمل 
هم  رود آن جاهليت به معناى كفر برداشت نموده است كه شبانه به منزل نمايندۀ امام وقت خود می

نمايد كه مبادا فرداى آن روز باحالت كفر از دنيا رود  به بيعت نمودن با پاى حجاج اكتفا می
ت بيعت اين صحابی را همان مرگ  ابی (. ابن221: 7م، 1776حمدون،  )ابن الحديد معتزلی، عل 

امتناع نمود، بر در خانۀ حجاج رفت  او كه از بيعت حضرت علی»نويسد:  داند و می جاهلی می
تا با او بيعت نمايد كه آن شب بدون امام نخوابيده باشد و با پاى حجاج بيعت نمود؛ چراكه پيامبر 

ةً من مفرمودند:   (.168: 8تا،  الحديد، بی ابی . )ابن«ات و لا امام له مات مِيتَةً جَاهِلِيَّ

 معناست . معرفت نسبت به امام غایب بی2-3

تيميه در گام نهايی براى انكار دلالت اين حديث اشاره به ديدگاه اماميه نسبت به غيبت امام  ابن
يده وجود ايشان را زير سؤال برده است. نموده و از اين رهگذر معرفت به چنين امامی و فا زمان
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جا كه شيعيان قائل به غيبت امام خويش هستند، معرفت پيدا نمودن به چنين  به باور وى از آن

معنا خواهد بود؛ چراكه شناخت وى در گرو آن است كه امام در ميان مردم حضورداشته  امامی بی
رتباط برقرار نمايند و از دستورات او پيروى نمايند. باشد و آنان بتوانند امام خود را بشناسند و با او ا

تی عليه روافض است؛ چراكه آنان »نويسد:  باره می وى در اين  ف، حج  حديث مورد استدلال مؤل 
ها ادعا دارند كه امام غايبشان محمد بن حسن است كه در سامرا  شناسند،آن امام زمان خود را نمی

ش در آن زمان دو  هـ و يا حوالی همان سال261در سال  وارد سردابی شد و ديگر برنگشت و سن 
ها بيشتر از صدها  سال يا سه سال يا پنج سال و يا در همين حدود بوده است و امروزه بنابر قول آن

ت نه رد و نشانه شده  شده، و نه سخن و اخبارى از او شنيده اى از او ديده سال سن دارد و در اين مد 
شناسند، اما بر اين باورند كه  امامشان را نه عيناً و نه با اوصافش نمی كس از روافضه است. هيچ

شود. معرفت امام  چنين شخصی امام زمانشان است. بديهی است كه اين معرفت امام ناميده نمی
گردد، معرفتی است كه از طريق آن اطاعت و جماعت  كه باعث خروج انسان از جاهليت می

 (. 110: 1، ق1046تيميه،  ممكن باشد )ابن
 پاسخ نقضی

توان دليلی بر نشناختن  بر فرض پذيرفته شود كه امام قابل رؤيت نيست، آيا عدم رؤيت را می
كه وى نديدن امام را دليل بر معرفت  ايشان و عدم انتفاع از بركات وجودى ايشان دانست؟ اين

ه اين دو هيچ ملازمۀ نداشتن ايشان و انتفاع نبردن برشمرده است، خطايی بس آشكار است؛ چراك
هاى مهم و تأثيرگذار در پاسخ به شبهات اعتقادى، استفاده از  منطقی باهم ندارند. يكی از روش

رو نمايد و او را مجبور نمايد  تيميه را باچالش روبه تواند ابن پاسخ نقضی است. پاسخ نقضی می
سخ نقضی ملتزم باشد. از ديدگاه كه به لوازم شبهۀ خود در پا نظر كرده يا اين كه از شبهۀ خود صرف

ت برخی از پيامبران )حضرت خضر، الياس، عيسی، ادريس( هنوز در قيد حيات  خود اهل سن 
(. محمد بن 724: 1، 1047گرى ندارند )تفتازانی،  گونه تبليغ و هدايت كه آنان هيچ بوده با اين

، بر اين آل الرسولمطالب السؤول فی مناقب ق( در كتاب مشهور خود، 612طلحه شافعی )م
از زمان غيبتشان تا به امروز در قيد حيات بوده و براى بقاى ايشان، منعی  باور است كه امام زمان

وجود ندارد؛ چراكه حضرت عيسی، الياس و خضر از اولياء الله و ابليس و دجال از اعداء الله 
حضرت خضر را مطرح  (. قرطبی در تفسير خود مسئله حيات724تا:  زنده هستند )شافعی، بی

دى، از جمله تعزيت وى در  نموده و بعد از نقل دو ديدگاه عمده، زنده بودن ايشان را به دلايل متعد 
: 11، 1770نمايد. )قرطبی،  ، ثابت میو ملاقات ايشان با حضرت علی رحلت رسول اكرم
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ت و حيات ايش (. ابن01 ان را مطرح حجر عسقلانی در مورد حضرت خضر سه مسئلۀ نسب، نبو 
 نمايد. در مورد حيات بر اين باور است كه ايشان در بين ما وجود دارد، گرچه مردم وى می

هاى  هاى رؤيت ايشان با مردم و پاسخ به سؤالات آنان در مكان كنند و حكايت را مشاهده نمی
كه مشهور و بيش از آن است كه شمرده شود )عسقلانی،  ه با (. وى در ادام211: 2ق، 1011متبر 

دهد؛ براى مثال، به روايتی كه بخارى در  هاى مخالفان مبنی بر مرگ ايشان، پاسخ می استدلال
نقل نموده است كه ايشان در شب آخر عمر شريفشان بعد از نماز  صحيح خود از پيامبر اكرم

آيا به شما بگويم كه امشب رأس صدمين سال است كه »عشا، نسبت به مخاطبان چنين فرمودند: 
اند  كسانی بوده دهد كه مخاطب پيامبر چنين پاسخ می«. ماند كس بر روى زمين باقی نمی چهي

كه حضرت خضر همراه آنان نبوده است. پس  كه در آن زمان در مسجد حضور داشتند؛ درحالی
ت ندارد )همان:  ب است كه خود ابن216روايت اصلًا عمومي  تيميه هم آراى  (. جاى بسی تعج 

پيرامون حيات حضرت خضر مطرح نموده و دلايل حيات ايشان را تقويت  انديشمندان را
ت روايت پيامبر ، در پاسخ به زندهمجموع الفتاوىنمايد. در  می كه فرمودند:  بودن ايشان و صح 

ا لَزَارَنِی» اند و حديث يادشده، اساسی ندارد و سندى  ايشان زنده»نويسد:  چنين می ،«لوكَانَ حَيًّ
را ملاقات نموده است.  نشده است، بلكه در منابع آمده است كه وى رسول خدابراى آن ذكر 

اند كه دربارۀ آن اطلاعی ندارند؛ زيرا  اند، سخنی گفته گويند حضرت خضر را نديده كسانی كه می
(. با 777: 0ق، 1016تيميه،  )ابن« توان به آن احاطه پيدا نمود اين مسئله از علومی است كه نمی

تيميه بر حيات حضرت خضر و رد  دلايل فوت ايشان، در چند موضع ديگر،  ح ابنوجود تصري
گويی شده است. عبارات وى چنين است:  ديدگاه عدم حيات را اختيار نموده و دچار تناقض

ه ميعل ىوالصواب الذ» قون أن  فإن خضر مات كما (. »144: 28ق، 1016تيميه،  )ابن« تيه المحق 
هُما »(. 207: 1)همان، « وضعر هذا الميغ ین هذا فيب حِينَ سُئِلَ عَنْ حَيَاةِ الْخَضِرِ وإِلْيَاسَ فَقالَ إنَّ

تيميه در مورد حيات  گويی ابن (. با وجود تناقض777: 0. )همان، «لَيْسا فِي الأحياءِ وَلا مُعمَرَان
الورود  تيميه مشترک گونه اين اشكال ابن حضرت خضر، باز هم استدلال نقضی پا برجاست؛ بدين

ت انبيا زندۀ غايب هم می ه نبو  عا نمود كه  وجود اين، آيا می شود. حال با  است و متوج  توان اد 
ت كه  فايده خواهد بود؟ بر اساس ديدگاه انديشمندان اهل معرفت به چنين پيامبران غايبی بی سن 

فات گوناگون ايش تر بيان گرديد )حضور حضرت خضر در تعزيت پيامبر پيش ان در اين و تصر 
عا نمود چون مردم عادى قادر به ديدن ايشان نيستند و نسبت به كم و كيف  عالم(، آيا می توان اد 

فات وى، شناختی ندارند، وجود چنين پيامبرانی لغو خواهد بود و غيبت آنان را مساوى اختفا  تصر 

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

11 

 

نقد 11

و بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

بن
ه ا

دگا
 دی

 از
ی

اد
نتق

ل ا
حلی

ت
ت 

ت
رف

مع
ث 

دی
 ح

ون
رام

 پی
یه

یم
 

 

  
 نمايد. ی میو فقدان شخص و شخصيت آنان دانست. روشن است كه عقل و عرف چنين امرى را نف

 پاسخ حل ی
 تحليل و تبيين مفهوم غيبت -الف
ثمر  تيميه با ادعاى ملازمۀ غيبت با فقدان، سعی نموده است معرفت به امام غائب را بی ابن

ثمر بودن معرفت به امام غايب،  جلوه دهد، بديهی است نخستين گام براى پاسخ حلی شبهۀ بی
بررسی شود ماهيت و مفهوم غيبت به چه معناست؟ آيا است؛ بدين معنا بايد « غيبت»تحليل واژۀ 

مقولۀ غيبت ازنظر مفهومی به معناى عدم ظهور است يا به معناى عدم وجود؟ با مراجعه به 
 به معناى پنهان شدن« غَيب»شود كه غَيبت با فتح غين، از ريشۀ  هاى لغت مشخص می كتاب

شود كه حاضر و ظاهر  سی گفته می(. غايب به ك176: 1ق، 1048از ديدگان است. )جوهرى، 
(. واژۀ غيبت 271: 2، 1771نيست و هر آنچه كه از چشم پوشيده باشد، غايب گويند. )زبيدى، 

در برابر شهادت قرار دارد نه وجود؛ شهادت يعنی حضور، در مقابل غائب شد؛ يعنی پنهان شد، نه 
واژۀ غيبت بر كسی اطلاق  (. همچنين711: 8ق، 1074كه وجود نداشته باشد. )مصطفوى،  اين
شود.  شده و ديگر ديده نمی  از آن، از ديدگان پنهان گردد كه مدتی در جايی حضور دارد و پس  می

معناى  گاه به تيميه گمان نموده است، غيبت هيچ گونه كه ابن (. پس آن67ق: 1012)عسكرى، 
 است. پس غيب هر آن چيزىنشده   فقدان، عدم و نيستی نيست و در كتب لغوى چنين معنايی بيان

ی انسان، پوشيده و از ديدگان مخفی است. )ابن ا از ادراک حس  منظور،  است كه وجود دارد، ام 
گردد، بلكه چنين امرى  (؛ بنابراين در مورد شیء غايب، واژۀ معدوم اطلاق نمی610: 1، 1781

ا از ديدگان پنهان است و غيبت شیء، مستلزم فقدان مطل ق آثار آن شیء نبوده، بلكه وجود دارد؛ ام 
ر  مستلزم ظهور است را شامل می تنها آثارى كه  شود. پنهان ماندن يک شخص با دو نوع متصو 

ل، جسم شخص از ديدگان ما پنهان است و در نوع  است: غيبت واقعی و غيبت ظاهرى. در نوع او 
ا ما چون او را نمی م، شخص به گونۀ ناشناس در جمع ما هست؛ ام  ر میشن دو  نماييم  اسيم، تصو 

 يعنی غايب، كه غايب است. غيبت امام زمان غيبت شخصيت اوست، نه غيبت شخص ايشان. امام
می كه حضور دارد و داراى آثار است و با مردم در ارتباط است، گرچه مردم شخصيت ايشان را اما

در جامعه زندگی طور عادى و معمولی  ديگر سخن، ايشان به (. به 177م: 1787نشناسند )صدر، 
حال مردم  اند، درعين بيند و ناظر بر آنان ها را می نمايند و در ميان مردم حضور دارد و آن می

است، ندارند: مانند  كه اين شخص امام زمانشان  شناسند و معرفت به اين شخصيت ايشان را نمی
ايشان آمد و با  می مصورت دحيۀ كلبی )يكی از ياران پيامبر( نزد پيامبر اكر فرشتۀ وحی كه به
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ا نمی نمود و مردم او را می وگو می گفت دانستند كه ايشان فرشتۀ وحی است. بنابراين  ديدند، ام 
ه شخصيت واقعی  طور  حضرت به طبيعی و معمولی در ميان مردم حضور دارند، گرچه مردم متوج 

ت هستند و حقيقی ايشان نيستند؛ مانند غيبت  و شخص ايشان  حضرت خضر كه در ميان ام 
ا شناخته  حضور دارند و چه تصريح قرآن،  نشوند و مانند فرشتگان و جنيان كه به  بسا ديده شوند، ام 

ا مردم عادى  رفت در جامعه و در ميان مردم حضور دارند و در اماكن مختلف  وآمد دارند، ام 
در برابر شهادت است، تقسيم جا كه غيبت  از آن  (.178ق: 1017توانند آنان را ببينند )قزوينی،  نمی

موجود به غيبت و شهادت، به لحاظ اصل ذات شیء نيست، بلكه به لحاظ معرفت آن است. بر 
اين اساس، توصيف يک شیء به غايب، به اعتبار نسبت آن شیء با غير خودش است، وگرنه هر 

، به ، به وصف غايبشيئی براى خودش حاضر و مشهود است. بنابراين توصيف امام زمان
ت جامعه از درک وجود ايشان است. پس بايد بگوييم مردم از محضر ايشان  لحاظ محرومي 

كه ايشان غايب باشد؛ چراكه حضرت ولی  حق و شاهد بر خلق است و هرگز از  غايبند، نه اين
هاى پيشين پندار  (. با توضيح128: 1778خود و غير خود غايب نبوده و نيست )جوادى آملی، 

گونه كه  گردد؛ چراكه غيبت به معناى عدم ظهور است، نه عدم وجود )آن تيميه آشكار می اشتباه ابن
ر نموده بود و به  ثمر پنداشته بود.( تبع آن معرفت به چنين امامی را بی او تصو 

 منحصر نبودن معرفت امام به مشاهدۀ ايشان -ب
بر در ها آمده است، معرفت، درک و شناختن ش نامه گونه كه در لغت همان ر و تد  یء است با تفك 

آثار آن شیء و آن از علم اخص است و واژه انكار نقطه مقابل آن و ضد آن است )راغب اصفهانی، 
هم  رو، در معرفت به امام، ديدن با چشم سر لازم نيست و انسان بدون آن  (. از اين 164ق: 1016

خداوند، انبياى گذشته، ملائكه و... معرفت گونه كه به  تواند به امام خود معرفت پيدا نمايد؛ همان می
هاى ظاهرى و باطنی امام خود را بشناسد، خواه ارتباط  كه انسان، ويژگی دارد. آنچه اهميت دارد اين

كه با دلايل متقن وجود امام را ثابت  پذير باشد يا نه. در مورد امام غايب، وقتی حسی با ايشان امكان
نماييم. علاوه بر  درک نموديم، نسبت به ايشان معرفت حاصل مینموديم و وجوب اطاعت از او را 

مسلمانانی مانند اويس قرنی بودند كه دور از  آن، چگونه است كه در زمان حضور رسول خدا
گوئيم وجود پيامبر كه امام  كردند و توفيق حضور درک ايشان را نداشتند، اما ما نمی ايشان زندگی می

فايده بوده و آنان به پيامبر خود معرفت پيدا نكردند يا چگونه  ى اين افراد بیزمان خويش نيز بودند، برا
ممكن است كه مسلمانان امروزى كه با پيامبر ارتباط مستقيم نداشته و توفيق زيارت ايشان را 

هاى او،  كه به پيامبر و ويژگی شود كه آنان به پيامبر خود معرفت ندارند؛ درحالی اند، گفته نمی نداشته

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

11 

 

نقد 11

و بررسی 

دیدگاه 

ناصر 

القفاری 

درباره 

پیدایش 

تشیّع در 

بن
ه ا

دگا
 دی

 از
ی

اد
نتق

ل ا
حلی

ت
ت 

ت
رف

مع
ث 

دی
 ح

ون
رام

 پی
یه

یم
 

 

  
به اين اشكال ملتزم نخواهد بود،  تيميه هم اند. قطعاً خود ابن ايمان و معرفت داشته و در اين امر راسخ

اند. علاوه  بهره بوده بی وگرنه بايد معتقد باشد كه چنين افرادى، از تمام آثار و بركات وجودى پيامبر
سال( رابطۀ  67بت صغرى )داراى دو غيبت صغرى و كبرى هستند كه در زمان غي بر آن امام زمان

طور كلی قطع نگرديد و مردم از ديدار ولی خدا نوميد نشدند. در آن دوران   شيعيان با امام خود به
ها و سؤالات مردم را خدمت امام عرضه  سفرايی بين امام و مردم واسطه بودند كه درخواست

رفت امام منحصر در مشاهدۀ گرفتند. ملاصدرا در پاسخ به اين شبهه كه مع نمودند و جواب می می
صرف معرفت به امامت امام و تصديق به وجود ايشان و اعتراف به »نويسد:  ايشان نيست، چنين می

ه بودن ايشان، فوايدى دارد كه انسان از آن بهره می برد. بهره بردن از امام، منحصر در  خليفة الل 
بودند كه وجود آن  الله رسولم كه كسانی در عهد يخ شاهديى ايشان نيست. در تار مشاهده

ا به يمان آوردند و به مشاهده و زيق كردند، به او ايحضرت را تصد ارت آن حضرت نايل نشدند، ام 
ق و يد، ولی با تصديس قرنی كه حضرت رسول را نديدند؛ همچون اويمان رسيعی از ايدرجات رف

دۀ امام، منحصر در مشاهده ايشان يرو، فا يافت. از اين ادى دست يد زياعتراف به رسالتش، به فوا
 (. 741: 6، 1766ده دارد )ملاصدرا، يب فايست و صرف وجود امام غاين

 معرفت به امام غايب، فايده دارد -ج
براى رد نمودن عقيدۀ يک مذهب بايد بر مبناى همان مذهب مشی نمود، وگرنه روشن است 

تيميه  غيرمنطقی هست. بديهی است ابناى در مقايسه با ملاک طرف مقابل مردود و  كه هر عقيده
رو،  جويی ناكارآمدى باور به وجود امام غايب است؛ از اين  با مطرح نمودن چنين اشكالی در پی

ثمر قلمداد نموده است. بر پايۀ باور  غيبت را ملازم با فقدان دانسته و معرفت به امام غايب را بی
گردد؛ بر اساس مبناى  د امام غايب مطرح میتيميه از جايگاه امامت، اين اشكال در مور ابن
م: 1767تيميه،  داند )ابن تيميه كه حقيقت امام را رهبرى سياسی و تنها يک مقام اجرايی می ابن

اى نخواهد برد. بنابراين،  (، امام غايب مخفی و منزوى خواهد بود كه انسان از آن هيچ بهره161
كه با تعريف و جايگاهی كه  ثمر شمرده است؛ درحالی معرفت و اعتقاد به امام غائب را لغو و بی

امام علاوه بر ولايت تشريعی،  اماميه براى امامت قائل است، چنين معرفتی لغو نخواهد بود.
ها، بلكه نظام هستی از فيوضات  داراى ولايت تكوينی است كه در دوران غيبت، نه تنها انسان

ت  ابن مند خواهد شد. ولايت تكوينی امام، بهره تيميه گمان نموده است كه امام غايب از حال ام 
اند؛  بهره طوركلی از آثار وجودى ايشان بی خبر بوده و ايشان هيچ اثر وجودى ندارد و مردم هم به بی

هاى دينی نفس وجود امام  اند. بر اساس آموزه كه مردم فقط از آثار ظاهر بودن امام محروم در حالی
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ف بر شناخت امام نيست. خداوند متعال در هر زمانی  هفوايد و آثارى دارد كه بهر مندى از آن متوق 
براى هر امامی آثار وجودى قرارداده است كه چه ظاهر و چه غايب باشد، همۀ مخلوقات اعم از 

ترين شئونی كه در روايات براى صِرف  مؤمنان و كافران از ايشان بهره خواهند برد. يكی از مهم
ه است، واسطۀ ميان حق و خلق بودن است. شأنی كه به بركت امام، وجود امام برشمرده شد

رساند. وساطت فيض امام  كران خود را به تمام عالم و بندگان خود می خداوند رحمت و فيض بی
چيز است، در حيات بخشيدن، گرفتن حيات، روزى رساندن، نزول عذاب، نزول رحمت،  در همه

واسطۀ وجود صرف امام  سخن، تمام شئون هستی به تكامل موجودات، توفيق بندگی و در يک
است. آثار و فوايدى كه بر اصل وجود امام مترت ب است، غير از آثار و فوايدى است كه بر اعمال، 

فات امام مترت ب می مانند وساطت فيض، امان اهل زمين،  گردد. فوايد وجودى به گفتار و تصر 
ظهور امام نيست، بلكه اين فوايد همواره جارى و چنين فوايدى، منوط به  هدايت تكوينی. اين

سارى است، چه امام ظاهر باشد يا غايب و هر چند كه مردم شخصيت ايشان را نشناسند )صدر، 
بارها در روايات تأكيد شده است. در روايتی جامع از امام  بيت وساطت اهل(. 172م: 1787
شْجَارُ أَثْمَارَهَا، وَ بِكُمْ تُنْبِ »شده است كه فرمودند:  نقل صادق

َ
بِكُمْ تُخْرِجُ الْأ رْضُ أَشْجَارَهَا، وَ

َ
تُ الْأ

هُ الْغَيْثَ،  لُ الل  بِكُمْ يُنَزِّ هُ الْكَرْبَ، وَ بِكُمْ يَكْشِفُ الل  مَاءُ قَطْرَهَا وَرِزْقَهَا، وَ بِكُمْ تُنْزِلُ السَّ بِكُمْ تَسِيخُ وَ وَ
تِي تَحْمِلُ أَبْدَانَكُمْ،  رْضُ الَّ

َ
(. بر پايۀ 712: 7ق، 1048)كلينی،  «.وَتَسْتَقِرُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِيهَا...الْأ

ها و استقرار  ها، چشمه ها، سبزه اين روايت نزول باران و بركات زمين اعم از درختان و ثمرۀ آن
ت الهی يادشده  كوه ها، شهرها، برطرف نمودن مشكلات و... همه به بركت وجود امام و حج 

براين باوجود چنين آثارى براى صرف وجود امام در نظام هستی، اگر ما به چنين امامی است. بنا
 ثمر نخواهد بود. معرفت هم نداشته باشيم، باز هم بی

يكی ديگر از فوايد تكوينی امام، اين است كه حدوث، بقا و استمرار خلقت به سبب وجود امام 
ت الهی است؛ همان ه به ستون و محور آن وابسته است و استمرار گونه كه پابرجايی هر خيم و حج 

برپايی و بقاى آن نيز منوط به استوارى همان ستون است، وجود امام معصوم نيز سبب بقاى جهان 
(. 67: 14، 1776هاست )جوادى آملی،  هستی و تداوم فيض هدايت و نور معرفت به ديگر انسان

رْضَ لَاتَخْلُو »مرحوم كلينی در باب 
َ
ة  أَنَّ الْأ

)كلينی، نمايد  باره نقل می سيزده روايت در اين ،«مِنْ حُجَّ
قُلْتُ لَهُ أَ »نمايد:  چنين نقل می (. در روايتی از محمد بن فضيل از امام رضا187: 1ق، 1048

هِ  ى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّ ا نُرَوَّ ؟ قَال: لَا. قُلْتُ: فَإِنَّ رْضُ بِغَيْرِ إِمَام 
َ
هَ  تَبْقَی الْأ ا لَاتَبْقَی بِغَيْرِ إِمَام  إِلاَّ أَنْ يَسْخَطَ أَنَّ

رْضِ أَوْ عَلَی الْعِبَادِ فَقَالَ لَا لَاتَبْقَی إِذاً لَسَاخَتْ 
َ
هُ تَعَالَی عَلَی أَهْلِ الْأ  (.187)همان:  «اللَّ
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اى تبيين شده است كه وجود و بقاى  گونه روايات رابطۀ نظام آفرينش باوجود امام به در اين 

، بستگی به وجود و بقاى امام دارد. ملاصدرا در شرح اين حديث بر اين باور است كه اين نظام
كه مردم در مسائل و مصالح دينی و دنيايی خود، به امام  روايت بر دو مطلب دلالت دارد. يكی اين

تی از جانب خدا نياز دارند و بدون وجود امام و حجت الهی، زندگی مادى و معنوى آنان  و حج 
كه حيات و بقاى زمين، وابسته به وجود امام و  ار اختلال و فساد و تباهی خواهد شد. ديگرى آندچ

ت غايی وجود زمين است. در نتيجه، چون وجود معلول،  ت الهی است؛ زيرا وجود امام، عل  حج 
ت الهی محال خواهد  ت غايی محال است، وجود زمين نيز بدون وجود امام و حج  بدون وجود عل 

رْضِ سَاعَةً لَمَاجَتْ بِأَهْلِهَا كَمَا يَمُوجُ اَلْبَحْرُ »اند:  چراكه امام فرمودهبود؛ 
َ
مَامَ رُفِعَ مِنَ اَلْأ لَوْ أَنَّ اَلْإِ

 (.142: 2، 1777)ملاصدرا،  «بِأَهْلِه
آشكار است كه اين آثار يادشده براى امام، به اصل وجودشان متقوم است و وجود امام نقش 

قاى ظاهرى و معنوى نظام هستی، از بركت وجود امام معصوم است و مردم از اين محورى دارد و ب
 ها بهره خواهند برد، مسلمان باشند يا كافر، خواه امام را بشناسند يا نه؛ براى مثال، انسان نعمت

ا شناخت يا عدم شناخت ولی   و هوا، زمين، ميوه و... استفاده می از نعمت آب  نعمت،  نمايد، ام 
ى در اصل استفاده او ندارد. اين مقام از شئون ولايت كليۀ الهيۀ آنان است و ارتباطی به تأثير

حضور يا غيبت ايشان ندارد؛ چراكه اين امر از سنخ تكوين و حقيقت است، نه از نوع تشريع و 
 (. 261: 1، 1776اعتبار )جوادى آملی، 

 گیری نتیجه

معرفت را با متن خاص، از نظر سند و دلالت ، حديث السنة منهاجتيميه با فرافكنی در  ابن
، با طرق «من مات...»نمايد. اين در حالی است كه حديث  مورد هجوم قرار داده و آن را رد می

د و نقل هاى گوناگون در منابع فريقين مورد قبول انديشمندان قرار گرفته  مختلف و سندهاى متعد 
اند. در اين جستار، ثابت گرديد  خود منعكس نموده كه آنان اين حديث را در آثار اى گونه است؛ به

ةً »كه اين روايت با همان متن  و مفهوم آن، در منابع  «من مات ولم يعرف امام زمانه مات مِيتَةً جَاهِلِيَّ
ت وجود داشته است؛ هر چند امروزه اين متن در آن منابع نيست. ناديده گرفتن فوايد  اوليه اهل سن 

ی نمودن آن، با فقدان معرفت بهوجودى امام، عدم تحل  جايگاه يل مفهوم غيبت و مساوى تلق 
 تيميه از مسئله وجوب معرفت امام غايب گرديده است والاى امامت، باعث سوء برداشت ابن

ثمر بودن معرفت به امام غايب در ذهن وى تقويت گرديده است. با  وسيله، گمان بی و بدين

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي

ــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

11 

 

11 

 و 
ل

چه
ره 

ما
 ش

م،
ده

واز
 د

ال
س

نج
پ

م، 
ان

ست
تاب

 
30

41
 

ص گرديد  هاى انجام بررسی تيميه توان مقابله با اسناد متقن و دلالت  هاى ابن كه اشكالشده مشخ 
ت خود باقی است.  آشكار اين روايت را نداشته و در نتيجه، روايت همچنان به قو 
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